
اسماعیل ادیب خوانساری
خواننده

كه  اصفهاني  تاج  آقاي  تاج؛  آقاي  به  راجع  امّا  و 
فعلًا معاصر هستند، پسر مرحوم نيم تاج بودند كه 
مرحوم نيم تاج روضه مي خواند و اهل علم، باسواد و 
مرد بسيار شريفي بود. بنده، موقعي كه در اصفهان 
بودم، با مرحوم تاج آشنا شدم و ايشان به من گفتند: 
آقا من يك پسري دارم به نام جلال و جلال خيلي 
خوب مي خواند و خيلي دلم مي خواهد شما ايشان 
را ببينيد و در آن زمان كه من آقاي تاج را ديدم، 

قدرت  حيث  از  و  داشت  فوق العاده  صدايي  قدرت 
صدا و خواندن، ستارة عصر خودش بود. اما تاج منبر 

مي رفت و روضه مي خواند.
اين جانب در آن عصر به همه چيز پشت پا زده 
بودم و مي گفتم موسيقي را بايد از راه ديگري ترويج 
كرد نه از راه منبر و روضه و چيزهاي ديگري و اين 
بود كه با يك عده اي در اصفهان، مخصوصاً عده اي از 
خوانين، معاشر بودم و تاج وقتي ديد اديب اين كار 

متن ذيل سخنرانی منتشرنشده ای است از مرحوم استاد اديب خوانساری كه در سال 1355 از راديو ايران 
پخش گرديده است. موضوع اين سخنرانی »جلال تاج اصفهانی« است.
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را كرده است او هم منبر را كنار گذاشت و در سبك 
و سياق خواننده ها افتاد كه اصلًا ديگر رديف بخواند 
و در جلسات حاضر شود و با ساز بخواند و چون قبلًا 
براي او اين چيزها نبود، قدري برايش سخت بود كه 
در مجالسي حاضر شود و با ساز بخواند چون از حيث 

پدري و فاميلي برايش مشكل بود.
واقعاً من و تاج، شب ها با هم زندگي كرديم و يك 
با  تاج  و  من  زندگي  و  كرديم  اراک  به  هم  مسافرت 
از هم سؤال  تاج گاهي  من و  هم گذشت. مخصوصاً 
نقص  تاج  آقاي  مي پرسيدم:  من  مثلًا  مي پرسيديم. 
نقص  من  خواندن  كجاي  كجاست؟  در  من  خواندن 
مي فهميد.  شما  چون  بگوييد،  من  به  شما  دارد؟ 
اديب،  آقاي  كه  مي پرسيد  من  از  تاج  همچنين  و 
سبك خواندن من چطور است؟ كجاي خواندن من 
غلط است؟ ما اصلًا به همديگر ياد مي داديم و ايراد 
مي گرفتيم كه مثلًا آقاي تاج تو اگر اين شعر را اين طور 
بخواني، بهتر است و آقاي تاج هم به من ياد مي داد، 
ولي واقعاً در عصري كه تاج مي خواند، خواننده اي نبود 
كه بتواند در مقابل ايشان عرض اندام كند و اين، عين 

حقيقت است كه عرض مي كنم.

كس  همه  كار  كه  مي داد  مشكلي  تحريرهاي  تاج 
بسيار  بسيار  صدايش  و  داشت  غرايي  صداي  نبود. 
جذاب بود. خوب خواند و تا حالا هم كه شايد سنش 
يكي دو سه سال از من بزرگتر است - البته اگر به 
من  وقتي  چون  مي خواند،  خوب  برنخورد-  ايشان 
و  بود  از من  بزرگتر  يا سه سال  دو  ديدم،  را  ايشان 
الآن هم اغلب تلفني مذاكره مي كنيم و تهران هم كه 

تشريف مي آورند، منزل ما مي آيند و مي روند.
خوب  خيلي  دارم.  دوست  خيلي  من  را  تاج 
ديگران  بود كه  ما  از خواننده هاي عصر  يكي  خواند. 
براي  مخصوصاً  بود.  مكتبي  كردند.  استفاده  او  از 
در  كه  خواننده هايي  الآن  و  اصفهان  خواننده هاي 

اصفهان مي خوانند، مي گويند: »سبك تاج«.
پخش  تهران  در  بنده  نوارهاي  و  صفحات  وقتي 
مي شد، يك عده اي از روي مكتب من مشق مي كردند. 
يكي  بود؛  سبك  دو  صفحات  و  نوارها  اينكه  باوجود 
اديب در تهران و ديگري سبك آقاي تاج در  سبك 
اصفهان. و واقعاً خداوند به اين مرد عمر بدهد و بايد 
از ايشان واقعاً قدرداني كرد. مردي بود كه به موسيقي 

ايران خدمت كرد.

استاد قدسی: در حفظ اسرار دوستان بسیار امین بود. اغلب، خانة دوستان فقیر را بر کاخ 
ثروتمندان شهر و مهمانی های پرتکلف ترجیح می داد. مردم را دوست می داشت و در بین 
مردم بسیار محبوب بود. سادگی و ساده دلی اش حد نداشت. وقتی، یکی از رندان اصفهانی 
او را فریب داده، پولهایش را گرفته، حمام خرابه ای غیرقابل تعمیر را در تبریز به او فروخته 
بود. در احیای حمام که هیچ گاه از لحاظ مادی سودی نکرد، رنج ها کشید و خون دل ها 

خورد و سرانجام آن را رها کرد و به اصفهان بازگشت.

تاج و اديب
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ما اصلًا به همديگر 
ياد مي داديم و ايراد 
مي گرفتيم كه مثلًا 
آقاي تاج تو اگر 
اين شعر را اين طور 
بخواني، بهتر است و 
آقاي تاج هم به من 
ياد مي داد، ولي واقعاً 
در عصري كه تاج 
مي خواند، خواننده اي 
نبود كه بتواند در 
مقابل ايشان عرض 
اندام كند و اين، عين 
حقيقت است كه 
عرض مي كنم




